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 ٢٠١٨ اگست ٠٨

  
  

 ٣ -در بارۀ تضاد
 خاص بودن تضاد

 تا انتھا نفوذ ء يا پديده از ابتداءشی تکامل ھر ۀ تکامل کليه اشياء و پديده ھا موجود است و در پروسۀتضاد در پروس

اينک به بررسی خاص بودن و .   رانديمن تضاد که ما در پيش از آن سخن و مطلق بودبودن عام ين است؛ ا می کند

   .نسبی بودن تضاد بپردازيم

 . له را بايد در سطوح مختلف مورد مطالعه قرارداداين مسأ

راشکال ، معرفت ب معرفت بشر برماده.  ، تضاد درھرشکل حرکت ماده دارای خصلت خاص خود است که اول اين

، زيرا در جھان ھيچ چيزی به جز ماده متحرک يافت نمی شود و اين حرکت ماده ناگزير اشکال  حرکت ماده است

 ھر يک از اشکال حرکت ماده بايد وجوه مشترک آن را با ساير اشکال حرکت ۀدرمطالع.  معينی به خود می گيرد

اساس معرفت ما را براشياء و پديده ھا تشکيل می  واين –خصوص مھم تر و ضرورتر ه ولی ب.  ماده در نظر گرفت

، يعنی تفاوت کيفی ميان اين شکل حرکت ماده و  ست که ويژگی اين شکل حرکت ماده را درنظر بگيريما آن –دھد 

   . اشکال ديگر حرکت را در نظر بگيريم

ھرشکل حرکت حاوی .  ادديگرتشخيص د فقط از اين طريق است که می توان اشياء و پديده ھای گوناگون را از يک

اين تضاد خاص ماھيت ويژه ای را تشکيل می دھد که يک پديده را از پديده ھای ديگر .  تضاد خاص خود است

در طبيعت .   علت درونی و يا به بيان ديگر اساس تنوع لايتناھی اشياء و پديده ھا در جھانست ااين.  متمايز می سازد

.  ، ترکيب و الی آخر ، تجزيه ، برق ، نور، حرارت ، صوت  حرکت مکانيکی: اشکال حرکت فراوانی ديده می شود

ماھيت .  ًديگر وابسته اند، معھذا ھرکدام ماھيتا از ديگری متمايزاست ًاين اشکال حرکت ماده ھمگی متقابلا به يک

تنھا در مورد اين حقيقت نه .  اين شکل حرکت معين می شودِ خودِ تضاد خاصه وسيلۀ ھر شکل حرکت ماده بۀويژ

ھر شکل اجتماعی و ھر شکل .  ، بلکه در مورد پديده ھای اجتماعی و ايدئولوژيک نيز صادق است طبيعت

  . ايدئولوژيک دارای تضاد خاص خود و ماھيت ويژه می باشد

 ديگر متمايز می گردند ، از يک علوم درست براساس تضاد خاصی که ذاتی موضوعات گوناگون مورد تحقيق است 

  .  ، موضوع پژوھش اين يا آن علم را تشکيل می دھد  معين استۀ يک پديدۀبراين تضادی که فقط متعلق به حوزابن. 
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؛ تجزيه  زيک؛ برق منفی و مثبت درف ؛ عمل و عکس العمل در مکانيک ، اعداد مثبت و منفی در رياضيات المثلفی 

 ديگر درعلم الاجتماع ؛ تعرض و ۀ يک طبقه عليه طبقۀ، مبارز دی؛ نيروھای مولده و مناسبات توليکيمياو ترکيب در

 اينھا  ھمۀ–و قس عليھذا زيکی و بينش ديالکتيکی در فلسفه ، بينش متاف ؛ ايده آليسم و ماترياليسم تدافع درعلم نظام

بته بدون درک ال.  ، زيرا ھر کدام دارای تضاد خاص خود وماھيت ويژه ای است موضوعات پژوھش علوم مختلفه اند

لک ا؛ معذ عام بودن تضاد نمی توان علل عمومی و يا اساس عمومی حرکت يا تکامل اشياء و پديده ھا را بازشناخت

، معين  می سازد  يا پديده را از ديگری متمايزءشی خاص بودن تضاد نمی توان ماھيت ويژه ای که يک ۀبدون مطالع

، تميز اشياء و پديده ھا از   حرکت يا تکامل اشياء و پديده ھاينطور کشف علل خصوصی يا اساس خصوصیھمنمود و

  ديگر و تعيين حدود حوزه ھای تحقيقات علمی غيرممکن خواھد بود يک

 انسان پيوسته از طريق معرفت بر اشياء و پديده ِ شناختِ انسان بايد گفت که حرکتِراجع به سيرتوالی حرکت شناخت

ۀ که ماھيت ويژ انسان تنھا پس از آن.  بر اشياء و پديده ھای عام رشد می يابدًھای منفرد و خاص تدريجا به معرفت 

، می تواند به تعميم دادن بپردازد و ماھيت مشترک اشياء و پديده ھا را  اشياء و پديده ھای متنوع فراوان را بازشناخت

 ۀامی فراتر می نھد و به مطالع، در پرتو اين معرفت گ که بر اين ماھيت مشترک معرفت يافت انسان زمانی. بشناسد

اشياء و پديده ھای مشخص متنوع که تاکنون مورد تحقيق قرار نگرفته اند و يا تحقيقات کافی در مورد آنھا به عمل 

؛ فقط در چنين صورتی است که انسان می تواند معرفت   آنھا را پيدا می نمايدۀ می پردازد و ماھيت ويژ ،نيامده است

ياء و پديده ھا را کامل و غنی سازد و آن را رشد و توسعه دھد و از پژمردگی و انجماد اين بر ماھيت مشترک اش

  .  معرفت جلوگيری نمايد

  .   حرکت از عام به خاص–؛ دوم   حرکت از خاص به عام–اول :  معرفت عبارتند ازۀپس دو پروس

که اسلوب  البته تا زمانی(ای مارپيچ  دوره ھ مارپيچی حرکت می کند و ھر يک ازِ شکلمعرفت انسان ھمواره به

 بيشتری می یتری ارتقاء می دھد و به آن پيوسته ژرفا  عالیۀمعرفت انسان را به مرحل) ًعلمی دقيقا مراعات شود

 که آنھا از يک سو درک نمی کنند که عام بودن تضاد و ماھيت اين استله ين مسأ ھای ما در ااشتباه دگماتيک. بخشد

ًديده ھای مختلف را فقط زمانی می توان کاملا شناخت که قبلا در خاص مشترک اشياء و پ بودن تضاد تحقيق شده و ً

؛ و از سوی ديگر آنھا درنمی يابند که پس از شناخت ماھيت   اشياء و پديده ھای منفرد شناخته شده باشندماھيت ويژۀ

ًھای مشخصی را مطالعه کنند که تاکنون دقيقا مورد مشترک اشياء و پديده ھا بايد گامی فراتر نھند و آن اشياء و پديده 

  .  تحقيق قرار نگرفته اند و يا برای اولين بار ظاھر می شوند

 اشياء و پديده ھای مشخص ھيچ گونه زحمتی به ۀ؛ آنھا در کار تحقيقی دربار  ھای ما مردمان تنبلی ھستنددگماتيک

ً، آنھا را به فرمول ھای نامفھوم و صرفا  اد فرض می کنندمثابه چيزھای خداده ، حقايق عام را ب خود نمی دھند

.  ًتجريدی بدل می سازند و در نتيجه سير توالی عادی نيل انسان به شناخت حقيقت را کاملا نفی و وارونه می نمايند

 –ه خاص  يعنی حرکت از خاص به عام و از عام ب– شناخت انسان ۀ ارتباط متقابل ميان دو پروس ،آنھا علاوه بر اين

  . ًآنھا تئوری شناخت مارکسيستی را اصلا نمی فھمند.  درک نمی کنندرا 

نه فقط بايد تضاد خاص ھر سيستم بزرگ اشکال حرکت ماده و ماھيت اين سيستم را که توسط اين تضاد خاص معين 

 شکل حرکت ، بلکه بايد تضاد خاص و ماھيت ھر پروسه را در جريان طولانی تکامل ھر بررسی کرد، می شود 

، از نظر کيفی با  ، نه موھوم  تکامل واقعیۀ، ھر پروس در کليه اشکال حرکت.  ماده نيز مورد مطالعه قرار داد

 حرکت کته مبذول داريم و حتی آن را مبداءما بايد در کار تحقيقی خود توجه خاصی به اين ن.  ديگری متفاوت است

  . خود قرار دھيم
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:  فی المثل.  ند ا، فقط با اساليبی می توانند حل شوند که از نظر کيفی متفاوت ند اناگونتضادھائی که از نظر کيفی گو

؛ تضاد ميان توده ھای عظيم مردم و  تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی با اسلوب انقلاب سوسياليستی حل می شود

امپرياليسم با اسلوب جنگ انقلابی ؛ تضاد ميان مستعمرات و  نظام فئودالی با اسلوب انقلاب دمکراتيک حل می شود

 سوسياليستی با اسلوب کلکتيوه کردن و مکانيزه ۀ دھقان در جامعۀ کارگر و طبقۀ؛ تضاد ميان طبق ملی حل می شود

؛ و تضاد  درون حزب کمونيست با اسلوب انتقاد و انتقاد از خود حل می شود؛ تضاد  کردن کشاورزی حل می شود

  .  لوب تکامل نيروھای مولده حل می شودميان جامعه و طبيعت با اس

، پروسه ھا و تضادھای جديد ظاھر می شوند  ، پروسه ھا و تضادھای قديم ناپديد می گردند پروسه ھا تغيير می يابند

حل بر روسيه وو انقلاب اکت فبروری  انقلابۀوسيله ی که بتضادھائ . و بنابراين اساليب حل تضادھا نيز تغيير می کنند

حل تضادھای مختلف با اساليب گوناگون .  ديگر متفاوت بودند ً اساليب حل اين تضادھا اساسا با يکھمينطورشدند و 

دگماتيک ھا اين اصل را مراعات نمی ولی .  ً لنينيست ھا بايد دقيقا از آن پيروی کنند–اصلی است که مارکسيست 

 در نتيجه درک نمی کنند که تضادھای مختلف  و ن متفاوت استھای گوناگو  و درنمی يابند که شرايط در انقلابکنند

طور ه ، در ھمه جا ب عکس آنھا فرمول قالبی خود را که لايتغير می انگارنده ؛ ب بايد با اساليب گوناگون حل شوند

ناک و درخشانی  تابۀکار می بندند که در نتيجه فقط می تواند به ناکامی انقلاب و يا به زيان امری که آينده مکانيکی ب

  .  ، منجر شود در پيش دارد

 در مجموع و يا در روابط متقابل – تکامل اشياء و پديده ھا ۀبه منظور آشکار ساختن خصلت خاص تضادھا در پروس

 تکامل بايد خصلت خاص دو جھت ھر يک از تضادھای اين ۀ يعنی به منظور معلوم نمودن ماھيت اين پروس–آنھا 

ما بايد در کار تحقيقی .  ؛ در غير اين صورت کشف ماھيت پروسه غيرممکن خواھد بود تپروسه را آشکار ساخ

  .خود به اين نکته نيز توجه زياد مبذول داريم

 ۀفی المثل در پروس.  در برداردرا ، تضادھای متعددی   دارای ابعاد بزرگۀ يا يک پديدءشی تکامل يک پروسۀ

، تضاد بين توده ھای   چين و امپرياليسمۀ مختلف جامعۀ طبقات ستمديد دمکراتيک چين تضاد بين–انقلاب بورژوا 

، تضاد ميان دھقانان و خرده بورژوازی شھری از  ، تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی عظيم مردم و نظام فئودالی

اينجا  ارتجاعی و الی آخر؛ وضع در ۀت حاکمأھای مختلف ھي يک سو و بورژوازی از سوی ديگر، تضاد بين گروه

طور يکسان مورد ه اين تضادھا نه فقط دارای خصلت خاص خود ھستند و لذا نمی توانند ب.  فوق العاده بغرنج است

ھای خود نمی تواند يکسان مورد مطالعه  علت دارا بودن ويژگیه ، بلکه دو جھت ھر تضاد نيز ب بررسی واقع شوند

، يعنی   نه فقط بايد خصلت خاص اين تضادھا را در مجموع آنھا، ما که دست اندرکار انقلاب چين ھستيم. قرار گيرد

 درک آن تضاد در مجموع  يگانه وسيلۀۀمثابه ، بلکه بايد دو جھت ھر تضاد را نيز ب در روابط متقابل آنھا بفھميم

  .  مورد مطالعه قرار دھيم

اضع مخصوصی اشغال می کنند  که دريابيم ھر يک از اين جھات چه مواين استمنظور از درک دو جھت يک تضاد 

 متقابل و  گيرد و ھنگام وابستگی ديگر و در تضاد با ضد خود می و چه اشکال مشخصی در وابستگی متقابل به يک

 ۀمطالع . چنين پس از گسستگی اين وابستگی متقابل با کدام اسلوب مشخص عليه ضد خود مبارزه می کندھمضديت و 

  .  ل دارای اھميت فراوان استاين مساي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

جوھر و روح زنده مارکسيسم تحليل مشخص از اوضاع مشخص « : نين درست ھمين بود وقتی که گفت منظور ل

ھای لنين را نقض کرده اند و ھيچ گاه مغز خود را برای تحليل مشخص اشياء  ھای ما آموزش دگماتيک. )١( » است

ود پيوسته عبارات تو خالی و قالبی را تکرار می ، بلکه در مقالات و سخنرانی ھای خ کار نمی اندازنده و پديده ھا ب

  . کنند و بدين ترتيب در حزب ما سبک کار بسيار ناپسندی را وارد می نمايند

ه ل را بگری يعنی مسايذھني . ، يکجانبه گری و سطحی بودن پرھيز نمود له بايد از ذھنی گری ھر مسأدر مطالعۀ

 من در اين مورد در مقالۀ . ل از ديدگاه ماترياليستی عدم بررسی مساييا به عبارت ديگر،  ،طور عينی ملاحظه نکردن

 چين را ديدن  فقطًمثلا.  له است جوانب يک مسأۀ ھمی نديدنايکجانبه گری به معن.  صحبت کردم»  پراتيکۀدربار«

؛ فقط پرولتاريا  ر داشتن؛ فقط حزب کمونيست را ديدن ولی گوميندان را از نظر دو را از نظر دور داشتن جاپان ولی

؛ فقط  ؛ فقط دھقانان را ديدن ولی مالکان ارضی را از نظر دور داشتن را ديدن ولی بورژوازی را از نظر دور داشتن

؛ ؛ فقط گذشته را ديدن ولی آينده را از نظر دور داشتن شرايط مساعد را ديدن ولی شرايط سخت را از نظر دور داشتن

؛ فقط  ھا را از نظر دور داشتن ؛ فقط کمبودھا را ديدن ولی موفقيت ل را از نظر دور داشتنفقط جزء را ديدن ولی ک

؛ فقط کار انقلابی مخفی را ديدن ولی کار انقلابی علنی را از نظر  مدعی را ديدن ولی متھم را از نظر دور داشتن

  . ؛ و الی آخر دور داشتن

، با  لبه معنای برخورد يک جانبه به مساياين درست .  ضادھای دو جھت يک ت درک نکردن ويژگی: در يک کلام 

از اين راه غيرممکن است که بتوان اسلوب حل تضادھا .  ، ديدن درختان و نديدن جنگل است ديدن جزء و نديدن کل

ک درون  ايدئولوژيا به نحو احسن انجام داد و مبارزۀ، امور محوله ر ، وظايف انقلاب را به انجام رساند را پيدا کرد

چنانچه دشمن و «:  علم نظام می گويدۀ ضمن بحث دربار "سون زی" .  طور صحيح بسط و توسعه داده حزبی را ب

.   اينجا از دو طرف جنگ صحبت می کند در او)٢(».، به خطر نمی افتی ، صد بار می جنگی خودت را بشناسی

به اگر  « : اھی به نادرستی يک جانبه گری می گويد، با آگ زيسته می"  تان  " سلسله نيز که در دورۀ)٣( " ی جنو"

؛ ولی ھر گاه فقط به گفته ھای يک طرف  ، دنيا به روی تو روشن خواھد شد  گوش فرا دھیسخنان ھردو طرف

جانبه  طور يکه ل را اغلب بولی برخی از رفقای ما مساي» . ماندوقت در جھل و تاريکی خواھی  ، آن توجه کنی

سه » شوی ھو جوان «  قھرمان رمان " سون جيان".  ً و از اين رو غالبا سرشان به سنگ می خوردملاحظه می کنند

، ولی به علت عدم اطلاع از وضع محل و نادرستی اسلوب عمل دو بار شکست  )٤( ھجوم برد"جو" ۀبار به قصب

، اتحاد ميان  ھا مطلع شد م کوره راهاما وقتی اسلوب عمل خود را تغيير داد و با عمليات اکتشافی از پيچ و خ.  خورد

  خارجی آمده استۀکه در افسان» اسب ترويان«را بر ھم زد و با تاکتيکی شبيه تاکتيک " جو"و " حو"، "لی "قصبات

در .   سوم او قرين موفقيت شدۀ آنگاه حمل– کمين بنشينند ، نيروھای خود را به درون اردوگاه دشمن فرستاد تا در

                                                 
   1:می نويسد " بلاکون " در اين اثر لنين در انتقاد از کمونيست مجاری .  )١٩٢٠ جون ١٢ (» سميکمون « : نيلن ــ  

  .»  مارکسيسم را که تحليل مشخص از اوضاع مشخص است ، از ديده فرو می گذارد ۀجوھر و روح زند« بلاکون 
  

   2 فصل ١٣لف کتاب ؤم) قرن پنجم قبل از ميلاد ( تئوريسين معروف نظامی چين ) سون او يا سون او زی ( » ن زی سو«  ــ   
 . گرفته شده است » سون زی «  کتاب ٣فصل " ژی حمله يسترات"اين عبارت  از . است »  سون زی «
  

  3  ١٩٢د  عبارت از جلنيا.  بود"  تان  "ۀ سلسلليا اونيرخؤ و ماستمداراني از سیکي)  ميلادی۶۴٣ – ۵٨٠ (» جنیو« ــ    
   .گرفته شده است » زی جی تون جيان « 

   4 "ی سون شمال"  ۀ اواخر سلسلی دھقانی است که جنگھایني رمان چکي)    قھرمانان مرداب ھا ( » شوی ھو جوان «  ــ   
.   جنگ دھقانان واقع بودگاهي پا–" شان بوهانيل"یکي در نزد"جو"  ؛ قصبه  رمان بودني اۀ قھرمان عمد »انيسون ج« .   کندی مفيرا توص
  .»  فونچائوجو « بود به نام ی قصبه مالک بزرگ و ظالمني ایکدخدا
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کار بستن ديالکتيک ماترياليستی می توان يافت که ھجوم ه نمونه ھای زيادی از چگونگی ب» شوی ھو جوان « رمان 

   .ست ا يکی از بھترين آنھا "  جو "ۀسه گانه به قصب

  : لنين می گويد

ا  آن محيط شد و آنھا ر" واسطه ھای "، کليه روابط و  ، بايد بر کليه جوانب برای شناختن واقعی يک موضوع« 

، ولی ھمه جانبه گری را طلب کردن ما را  طور کامل چنين توفيقی نخواھيم يافته  ما ھرگز ب ،مورد تحقيق قرار داد

  )٥(». از اشتباه و تحجر مصون می دارد

  تضاد در ھای برخورد سطحی يعنی عدم توجه به ويژگی.  ما بايد اين سخنان لنين را ھميشه  مد نظر داشته باشيم

 در اشياء و پديده ھا و تحقيق و  تعمق، انکار ضرورت ھا ھای ھر يک از جھات تضاد  توجه به ويژگیمجموع ، عدم

عکس اشياء و پديده ھا را فقط از دور ملاحظه کردن و پس از افکندن ه ھای تضاد آنھا و ب بررسی دقيق ويژگی

، اختلاف نظرات  لات را پاسخ دادنسؤا(ھا بلافاصله سعی در حل آنھا نمودن  نظری اجمالی بر خطوط خارجی تضاد

ه ناچار نتايج ناگواری به  چنين شيوه ای ب–) ، کارھا را ترتيب دادن يا عمليات نظامی را ھدايت کردن را حل کردن

  .  بار خواھد آورد

طور ه را ب، به اين علت دچار اشتباه شده اند که اشياء و پديده ھا  نداآن رفقای چينی که به دگماتيسم و امپريسم گرفتار

 زيرا که  .يکجانبه گری و سطحی بودن در عين حال سوبژکتيويسم نيز ھست.  ، يکجانبه و سطحی می نگرند ذھنی

ھای درونی خود می  ند و ھر يک واجد قانونمندی اديگر مربوط ً اشياء و پديده ھای عينی در واقع متقابلا به يکۀکلي

، به اشياء و پديده ھا ًده ھا را ھمانطور که واقعا ھستند منعکس نمايندکه اشياء و پدي ی آنجاه ، ولی بعضی ھا ب باشد

؛ بنابراين ھای درونی آنھا را درک نمی کنند  سطحی می نگرند و روابط متقابل و قانونمندیه طور يکجانبه  يافقط ب

 . متدی سوبژکتيويستی استچنين 

 در روابط متقابل اضداد و در –امل اشياء و پديده ھا  تکۀ اضداد سراسر پروسھای حرکت ما نه فقط بايد به ويژگی

     .  تکامل پروسه را نيز در نظر بگيريمۀھای ھر مرحل ، بلکه بايد ويژگی  توجه کنيم–وضع ھر يک از اين جھات 

 ، تا زمانی  اين تضاد اساسی معين می شودۀوسيله  يا پديده و ماھيت پروسه که بشیء تکامل يک ۀتضاد اساسی پروس

ً؛ مع الوصف در ھر مرحله از اين پروسه طولانی تکامل وضع معمولا  ، ناپديد نمی گردد که پروسه پايان نيافته

  .  متفاوت است

، تضاد   يا يک پديده و ماھيت پروسه تغيير نمی کندءشی تکامل يک ۀکه خصلت تضاد اساسی پروس زيرا با اين

، از ميان  به علاوه.   تدريج اشکال حادتری به خود می گيرد طولانی بهۀ تکاملی اين پروسۀاساسی در ھر مرحل

،   تضاد اساسی تعيين می شوند و يا تحت تأثير آن قرار می گيرندۀوسيله تضادھای بزرگ و کوچک متعدد که ب

طور موقتی و يا جزئی حل و يا از حدتشان کاسته می شود و پاره ای ديگر نيز ه بعضی ھا حدت می يابند و برخی ب

 ۀچنانچه انسان به مراحل مختلف پروس. از اينجاست که مراحل مختلف پروسه نمايان می شود.  زه پديد می آيندتا

  . طور مناسب حل نمايده ، نمی تواند تضادھای ذاتی اشياء و پديده ھا را ب تکامل اشياء و پديده ھا توجه نکند

ًديگر اساسا در   در خصلت طبقاتی دو طبقه ای که با يک ًمثلا با تکامل سرمايه داری عصر رقابت آزاد به امپرياليسم

؛ ولی تضاد   موجود ھيچ تغييری حاصل نشدۀ و در ماھيت سرمايه داری جامع– پرولتاريا و بورژوازی –تضادند 

 ، تضاد ميان قدرت  غيرانحصاری ظاھر شدۀ، تضاد ميان سرمايه انحصاری و سرماي بين اين دو طبقه حدت يافت

                                                 
   5. » ني و بوخاری و اشتباھات تروتسکی ، اوضاع کنونکاھاي سندۀ بازھم دربار«: نيلن ــ  
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 رشد و تکامل ناموزون ۀری و مستعمرات حاد گرديد و تضاد ميان کشورھای سرمايه داری که در نتيجھای استعما

:  خاصی در سرمايه داری پديد آمد ۀوجود آمده است ، با حدت خاصی تجلی کرد و بدين ترتيب مرحله اين کشورھا ب

 پرولتاريائی شده است که لنين و انقلابلنينيسم درست بدين جھت مارکسيسم عصر امپرياليسم و .   امپرياليسمۀمرحل

ه  انقلاب پرولتاريائی را برای حل اين تضادھا بدرستی توضيح داده اند و تئوری و تاکتيکستالين اين تضادھا را ب

 . طور صحيح تدوين نموده اند

در اينجا نيز به چند ،  در نظر بگيريم،  آغاز شد ١٩١١ دمکراتيک چين را که با انقلاب – انقلاب بورژوا ۀاگر پروس

خصوص دوره ای که بورژوازی در رأس انقلاب قرار داشت و دوره ای که پرولتاريا ه ب.   خاص برمی خوريممرحلۀ

به عبارت ديگر رھبری .   فوق العاده مختلف تاريخی را نشان می دھند، دو مرحلۀ انقلاب را رھبری می کرد

 ۀ، گسترش پردامن ، منجر به صف بندی جديد طبقاتی گون ساختطور اساسی دگره پرولتاريا سيمای انقلاب را ب

 ضد امپرياليستی و ضد فئودالی گرديد و امکان گذار انقلاب دمکراتيک را به انقلاب دھقانی و پيگيری در انقلاب

  .  انقلاب سوسياليستی فراھم ساخت و غيره

که در خصلت   اينبا.  حالات بودندمُ ز جملۀ ا، اينھا در دوره ای که بورژوازی در رأس انقلاب قرار داشت ۀھم

 ضد – يک انقلاب دمکراتيک ضد امپرياليستی مثابۀه ، يعنی در خصلت اين پروسه ب  پروسهتضاد اساسی مجموعۀ

به ھيچ وجه تغييری حاصل نشده ) جھت ديگر اين تضاد خصلت نيمه مستعمره و نيمه فئودالی کشور است(فئودالی 

 ِ؛ در ظرف اين مدت سه در طول مدتی بيش از بيست سال از مراحل متعدد تکاملی گذشته است، معھذا اين پرو است

؛   و استقرار حکومت ديکتاتورھای نظامی شمال١٩١١ مانند شکست انقلاب –طولانی وقايع مھم بسياری رخ داده اند 

 ضد ِ بورژوازی به اردوگاهمتحد و الحاق ۀ؛ تلاشی جبھ ١٩٢٧  – ١٩٢۴ متحد ملی و انقلاب ۀتشکيل اولين جبھ

 متحد ملی و ۀجبھمجدد ؛ تشکيل  ؛ جنگ انقلاب ارضی ديگر ھای ديکتاتورھای نظامی جديد با يک ؛ جنگ انقلاب

مانند جنگ انقلاب ارضی و (مختصات اين مراحل عبارتند از تشديد بعضی از تضادھا  . جاپانیجنگ مقاومت ضد

مانند نابودی ( و حل جزئی يا موقتی پاره ای از تضادھا )٦ ()استان شمال شرقی چينبه چھار جاپان ھجوم 

مانند مبارزه (و ظھور تضادھای نوين ) ھای مالکان ارضی از طرف ما  زمينۀديکتاتورھای نظامی شمال و مصادر

که مناطق  از آنھای مصادره شده از طرف مالکان ارضی بعد  بين ديکتاتورھای نظامی جديد و بازستاندن زمين

  ).پايگاھی انقلابی ما در جنوب چين از دست رفتند

 تکامل اشياء و پديده ھا نه فقط بايد تضادھا را در روابط ۀ پروسۀ خصلت خاص تضادھای مراحل جداگانۀدر مطالع

نيز بررسی جھت ھر تضاد را  تکاملی دو ۀ، بلکه بايد در ھر مرحل متقابلشان با يکديگر و يا در مجموع ملاحظه کنيم

  .نمائيم 

  جھت اول يعنی گوميندان را مورد ملاحظه قرار دھيمءابتدا. فی المثل گوميندان و حزب کمونيست را در نظر بگيريم

،   وحدت با روسيه–" سون ياتسن " که سه اصل بزرگ سياسی   متحد به علت اينۀ اولين جبھۀگوميندان در دور. 

، انقلابی و دارای نيروی حياتی بود و   می کردء را اجرا–ران و دھقانان ھمکاری با حزب کمونيست و کمک به کارگ

  .  در انقلاب دمکراتيک اتحاد طبقات مختلف به شمار می رفت

                                                 
   6"ليائونين ، جی لين ، خی لون جيان و ژی خه سابق "  ان ھای است: چھار استان شمال شرقی چين عبارتند از  ــ    

ارتش متجاوز  ) . يعنی سه استان  ليائونين ، جی لين ، خی لون جيان کنونی و مناطق شمال شرقی استان  خه به ، واقع در شمال ديوار چين ( 
ژی "  استان ١٩٣٣وسپس در سال " ليائونين ، جی لين ، خی لون جيان "  ، ابتداء سه استان  ١٩٣١ سپتمبر سال ١٨ ۀ، پس از حادثجاپان 

  .سابق را به تصرف خود در آورد " خه  
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 به عکس خود تغيير يافت و به بلوک ارتجاعی مالکان ارضی و بورژوازی بزرگ ١٩٢٧ولی گوميندان پس از سال 

، بار ديگر در گوميندان در جھت خاتمه دادن به جنگ  ١٩٣۶ مبر دسدر  )٧("سی ان " ۀپس از حادث.  تبديل شد

چنين .  تغييری صورت گرفت جاپان  مشترک عليه امپرياليسمخاطر مبارزۀه داخلی و ھمکاری با حزب کمونيست ب

.  ی باشدھا معلول يک سری علل م بديھی است که ظھور اين ويژگی.  ھای گوميندان در اين سه مرحله بود ويژگی

ۀ اولين جبھۀ متحد ھنوز حزب کمونيست چين در دور.  اينک به جھت ديگر يعنی به حزب کمونيست چين بپردازيم

، معھذا ھنوز در   را قھرمانانه رھبری کرد١٩٢٧ – ١٩٢۴؛ حزب کمونيست انقلاب   طفوليت را می گذراندمرحلۀ

 اين که در آخرين مرحلۀ" چن دوسيوئيسم " ين جھت بد.  ھای انقلاب پختگی نداشت درک خصلت و وظايف و اسلوب

  .   کند و انقلاب را به شکست بکشاندء، توانست نقش خود را ايفا انقلاب ظاھر شد

 حزب جنگ انقلاب ارضی را قھرمانانه رھبری کرد و اقدام به ايجاد ارتش انقلابی و مناطق ١٩٢٧پس از سال 

 ماجراجويانه گرديد که در نتيجه به ارتش و مناطق پايگاھی صدمات ، ولی دچار اشتباھات پايگاھی انقلابی نمود

  جبھۀ–ۀ متحد نوين  حزب موفق به تصحيح اين اشتباھات گرديد و در رأس جبھ١٩٣۵از سال .  سختی وارد آمد

  .   عظيم در حال رشد و قوام است؛ و ھم اکنون اين مبارزۀ قرار گرفت  جاپانیمتحد ضد

شته و غنی از تجربه گآزمايش دو انقلاب سربلند بيرون آمده  ۀ کنونی حزبی است که از بوت در مرحلۀحزب کمونيست

ھا نيز معلول يک سری   اين ويژگیِپيدايش.  ھای حزب کمونيست چين در اين سه مرحله چنين بود ويژگی.  است

  متحدۀ تشکيل جبھ–ختلف تکاملشان درک مناسبات ويژه بين گوميندان و حزب کمونيست در مراحل م.  علل می باشد

ھای دو طرف امکان پذير   بدون تحقيق و مطالعه در اين ويژگی– متحد ۀ، تشکيل مجدد جبھ  متحدۀ، تلاشی جبھ

  .  نيست

بررسی پايه ھای طبقاتی دو حزب و : ھای اين دو حزب عبارت است از   ويژگیۀولی موضوع اساسی تر در مطالع

فی .  س بين ھر يک از اين دو حزب و نيروھای ديگر در دوره ھای مختلف ظاھر شده انداساتضادھائی که بر اين 

ھا   بين المللی با امپرياليستۀ اولين ھمکاری خود با حزب کمونيست از يک سو در عرصۀ، گوميندان در دور المثل

ظيم مردم کشور در تضاد  از سوی ديگر با توده ھای ع و  قرار داشت و بدين جھت ضد امپرياليستی بود در تضاد

، ولی در عمل فقط به جزء ناچيزی از آنھا وفا  ً گرچه به زحمتکشان لفظا وعده ھای شيرين می داد– قرار گرفته بود

، عليه توده  ھا بر پا ساخت  جنگی که عليه کمونيستۀگوميندان در دور.  ًکرد و يا اصلا به ھيچ يک از آنھا وفا نکرد

ی که توده ھا در انقلاب تحصيل کاری پرداخت و بر کليه دستاوردھائياليسم و فئوداليسم به ھمھای عظيم مردم با امپر

  .  ، قلم بطلان کشيد و بدين ترتيب تضاد بين خود و آنھا را تشديد کرد کرده بودند

خواستار ان جاپ، گوميندان از يک طرف به علت تضاد با امپرياليسم   جاپانی کنونی جنگ مقاومت ضدۀدر دور

ھمکاری با حزب کمونيست است ولی از طرف ديگر به ھيچ وجه دست از مبارزه و سرکوب حزب کمونيست و خلق 

به عکس حزب کمونيست در ھر دوره ھمواره در مبارزه عليه امپرياليسم و فئوداليسم در صف .  چين برنمی دارد

                                                 
  7 تحت تأثير ارتش"  يان ھو چن " وارتش ھفدھم گوميندان به فرماندھی " جان سيوه ليان"ارتش شمال شرقی گوميندان به فرماندھی  ــ    

که از طرف حزب کمونيست چين پيشنھاد شده بود ، موافقت کردند واز  متحد ملی ضد  جاپانی ۀخلق ، با جبھسرخ چين و جنبش ضد جاپانی 
اين خواست را نه تنھا رد کرد بلکه " چانکايشک . " با حزب کمونيست متحد شود خواستند که برای مقاومت در برابر  جاپان " چانکايشک " 

به کشتار جوانان ضد " سی ان " گرديد ودر " سرکوب کمونيست ھا "  تدارکات نظامی جھت ۀِ مجدانه دست به کار تھيبا گستاخی بيشتری
. است " سی ان " اين ھمان حادثۀ معروف . را بازداشت کردند  " چانکايشک " به اتفاق " جان سيوه ليان و يان ھو چن . " پرداخت جاپانی 
ًجدا " جان سيوه ليان و يان ھو چن " پس از اتفاق حادثه ، حزب کمونيست چين از اعمال ميھن پرستانۀ .  روی داد ١٩٣۶ دسمبر ١٢که در 

" چانکايشک "  دسمبر ٢۵. حل وفصل گردد بر اساس وحدت ومقاومت عليه جاپان پشتيبانی کرد ودر عين حال توصيه نمود اين حادثه 
" نانکن " از اين جھت وی سپس آزاد شد وبه . ؛ اتحاد با حزب کمونيست برای مقاومت در برابر جاپانمجبور شد اين شرط را بپذيرد 

  .بارگشت 
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، سياست معتدلی نسبت به  جاپانی ونی جنگ مقاومت ضد کن ولی در دورۀ ؛توده ھای عظيم مردم ايستاده است

، زيرا گوميندان آمادگی خود را برای شرکت در جنگ مقاومت  گوميندان و نيروھای فئودالی داخلی در پيش گرفته

   می گرددشرايط فوق الذکر گاھی باعث اتحاد و گاھی باعث مبارزه بين اين دو حزب.  اعلام کرده استجاپانی ضد 

ھای دو جھت ھر تضاد را  اگر ما ويژگی.   اتحاد و مبارزه ھمزمان وجود داردۀ اتحاد نيز وضع پيچيدۀو حتی در دور

 بلکه روابط  ،، نه تنھا موفق به درک روابط ھر يک از اين دو حزب با نيروھای ديگر نخواھيم شد مطالعه نکنيم

  . دمتقابل بين اين دو حزب را ھم نخواھيم فھمي

 ۀ، تضاد در پروس  تضاد در ھر شکل حرکت ماده–ھای ھر نوع تضاد   ويژگیۀلذا مشاھده می شود که در مطالع

 ۀ، تضادھای مراحل تکامل گوناگون ھر پروس  تکاملو جھت ھر تضاد در اين يا آن پروسۀ، د تکامل ھر شکل حرکت

ھای تمام اين تضادھا اعمال تمايلات   ويژگیۀع و در مطال–، دو جھت ھر تضاد در مراحل تکامل جداگانه  تکامل

ھای ھر تضاد را بدون  ويژگی.  طور مشخص مورد تجزيه و تحليل قرار داده بلکه بايد آنھا را ب، ذھنی جايز نيست 

تحليل مشخص از اوضاع :  لنين را پيوسته به ياد داشته باشيم ۀ؛ ما بايد اين جملتحليل مشخص نمی توان شناخت

  .مشخص

  .  برجسته ای نشان دادندۀما نمونه کس و انگلس اولين کسانی بودند که از اين تحليل مشخص بمار

 کار بستنده  تاريخی ب– اجتماعی ۀ پروسۀموقعی که مارکس و انگلس قانون تضاد ذاتی اشياء و پديده ھا را در مطالع

استثمار شونده و تضاد بين طبقات  کننده و ، تضاد بين طبقات استثمار ، تضاد بين نيروھای مولده و مناسبات توليدی

، پيدا نمودند و  را که از دو تضاد فوق منتج می شود) ، ايدئولوژی و غيره سياست(زير بنای اقتصادی و روبنا 

 . دريافتند که چگونه اين تضادھا در جوامع طبقاتی گوناگون ناگزير منجر به انقلابات اجتماعی مختلف می گردد

، پی برد که تضاد  کار بسته  سرمايه داری بۀ ساخت اقتصادی جامعۀس اين قانون را در مطالعھنگامی که مارک

اين تضاد در تضاد بين .  اساسی اين جامعه تضاد بين خصلت اجتماعی توليد و خصلت خصوصی مالکيت است

اين .  نمايان می شود يک کلۀمثابه خصلت متشکل توليد در مؤسسات جداگانه و خصلت آنارشيستی توليد در جامعه ب

  .  تضاد بين بورژوازی و پرولتاريا تجلی می کندۀمثابه در مناسبات طبقاتی بتضاد 

،   فراوان اشياء و پديده ھا و خصلت نامحدود تکامل آنھا آنچه که در يک مورد مشخص عام استبه علت تنوع

، در مورد مشخص  خاص است، آنچه که در يک مورد مشخص  و بالعکس.  درمورد مشخص ديگرخاص می شود

تضاد ذاتی نظام سرمايه داری بين خصلت اجتماعی توليد و مالکيت خصوصی بر وسايل توليد .  ديگرعام می شود

؛ اين برای سرمايه   مشترک داردۀ، جنب ی که در آنجا سرمايه داری موجود است و رشد می يابدکشورھائبرای کليه 

  .  داری عام بودن تضاد را تشکيل می دھد

؛ و اين  طور کلی استه  طبقاتی بۀن از رشد جامعاريخی معي تۀولی اين تضاد سرمايه داری فقط متعلق به يک مرحل

طور کلی خاص بودن تضاد را تشکيل می ه  طبقاتی بۀاز ديدگاه تضاد بين نيروھای مولده و مناسبات توليدی در جامع

 سرمايه داری خصلت عام تضاد بين ۀاين تضادھای جامع رکس در جريان تشريح خصلت خاص کليۀمعھذا ما.  دھد

تر، جامع تر وکامل تر روشن  ھم ژرفاعم را باز طوره  طبقاتی بۀ در جامعنيروھای مولده و مناسبات توليدی

  .ساخت

ديگر پيوسته اند و از آنجا که نه تنھا خاص بودن تضاد بلکه عام بودن تضاد نيز  ازآنجا که خصوص و عموم به يک

ۀ معين بايد اين دو جنبه و  يک پديدۀ، لذا در مطالع  ھر پديده است و عام بودن درست در خاص بودن نھفته استذاتی

ا کشف نمود و  متقابل آن دو راص بودن و عام بودن ذاتی يک پديدۀ مشخص و رابطۀ، خ  متقابلشان را پيدا کردرابطۀ
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 ۀدربار«ستالين دراثرمعروف خود  . عدد پيرامونش روشن ساخت متقابل پديده مزبور را با اشياء و پديده ھای مترابطۀ

وجود آمده است و ه ، اوضاع بين المللی را که در آن لنينيسم ب با تشريح ريشه ھای تاريخی لنينيسم» اصول لنينيسم

ل کرد و ، تجزيه و تحلي  اوج خود رسيده اندۀھمچنين آن تضادھای سرمايه داری را که در شرايط امپرياليسم به نقط

 پراتيک مستقيم تبديل گرديده و شرايط ۀلدند که انقلاب پرولتاريائی به مسأنشان داد که چگونه اين تضادھا موجب ش

  .  مساعدی برای يورش مستقيم بر سرمايه داری پديد آورده اند

وقت کانون تمام  ن تزاری در آۀ لنينيسم گرديد و چرا روسيۀستالين علاوه بر اين تحليل کرد که چرا روسيه گھوار

بدين ترتيب  . تضادھای امپرياليسم بود و چرا پرولتاريای روسيه توانست پيشاھنگ پرولتاريای انقلابی بين المللی گردد

ستالين با تحليل خصلت عام تضاد ذاتی امپرياليسم نشان داد که چرا لنينيسم مارکسيسم عصر امپرياليسم و انقلاب 

 تزاری در چارچوب اين تضاد عمومی ۀل با تحليل خصلت خاص امپرياليسم روسيپرولتاريائی است و در عين حا

روشن ساخت که روسيه زادگاه تئوری و تاکتيک انقلاب پرولتاريائی گرديده و خصلت عام تضاد در اين خصلت 

 و  بارز و برجسته ای از درک خصلت خاص و خصلت عام تضادۀستالين به ما نموناين تحليل  . خاص نھفته است

  . روابط متقابلشان به دست می دھد

 پديده ھای عينی پيوسته ۀکار بردن ديالکتيک در مطالعه ستالين در مورد بمارکس، انگلس و ھمچنين لنين و 

، بلکه بايد با در نظر داشتن شرايط مشخص  خاطرنشان ساخته اند که اعمال تمايلات ذھنی به ھيچ وجه جايز نيست

 تضاد و روابط متقابل مشخص تضادھا را در  ھر دو جھت ، جای مشخص ای مشخص، تضادھ جنبش واقعی عينی

، پيوسته دچار ناکامی  که چنين روشی در مطالعه ندارند دگماتيک ھای ما درست به جھت اين.  اين پديده ھا پيدا نمود

 زيرا که  ، ھا را فراگيريم پديدهۀبگيريم و اين روش مطالععبرت  ِما بايد از عدم موفقيت دگماتيک ھا درس.  می شوند

  .  تحقيقی صحيح استۀاين يگانه شيو

منظور .  رابطه بين عام بودن تضاد و خاص بودن تضاد رابطه بين خصلت عمومی و خصلت خصوصی تضاد است

 پروسه ھا نفوذ می ۀ تا انتھای ھمءند و از ابتدا ا که تضادھا در کليه پروسه ھا موجوداين استاز خصلت عمومی 

.  ی نفی ھمه چيز استانفی تضاد به معن.  ند ا ھمه اينھا تضاد–، تفکر  ، پروسه ھا  اشياء و پديده ھا،  حرکت؛ کنند

  .  اين حقيقت عامی است که برای ھميشه و کليه کشورھا بلااستثناء صادق است

 ھستی ولی اين خصلت عمومی در ھر خصلت خصوصی.  از اينجاست که خصلت عمومی و مطلق تضاد پديد می آيد

  .  ؛ بدون خصلت خصوصی خصلت عمومی نيست می يابد

؟ از آنجا که ھر  ، چه چيزی ديگر می تواند از خصلت عمومی باقی بماند اگر تمام خصايل خصوصی حذف گردند

روط ، موقتی و از اين تمام خصايل خصوصی مش.  ، خصلت خصوصی پديد می آيد تضاد دارای ويژگی خود است

 . ندرو نسبی ا

 تضاد ذاتی ۀلأ جوھرمس– مطلق و نسبی  در بارۀ،  خصلت عمومی و خصلت خصوصیۀ حقيقت دربار– حقيقت اين

   .اشياء و پديده ھاست که عدم درک آن به معنای رد ديالکتيک خواھد بود

 

  :يادداشت ھا 

 

  :می نويسد " بلاکون  " در اين اثر لنين در انتقاد از کمونيست مجاری.  )١٩٢٠ ونج ١٢ (» سميکمون « : نيلنــ  ١٢

  .» جوھر و روح زنده مارکسيسم را که تحليل مشخص از اوضاع مشخص است ، از ديده فرو می گذارد « بلاکون 
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سون «  فصل ١٣مؤ لف کتاب ) قرن پنجم قبل از ميلاد ( تئوريسين معروف نظامی چين ) سون او يا سون او زی ( » سون زی «  ــ ١٣

 . گرفته شده است » سون زی «  کتاب ٣فصل " استراتژی حمله " ت  از اين عبار. است » زی 

 

زی جی  « ١٩٢د  عبارت از جلنيا.  بود"  تان  " سلسلهلي اوانيرخؤ و ماستمداراني از سیکي)  ميلادی۶۴٣ – ۵٨٠ (» جنیو« ــ ١۴ 

  .گرفته شده است » تون جيان 

  

 ی مفي را توص"ی سون شمال"  اواخر سلسله ی دھقانی است که جنگھایني رمان چکي)    قھرمانان مرداب ھا ( » شوی ھو جوان «  ــ ١۵

 ني ایکدخدا.   جنگ دھقانان واقع بودگاهي پا–" شان بوهانيل"یکي در نزد"جو" ؛ قصبه   رمان بودني قھرمان عمده ا »انيسون ج« .  کند

  .»  فونچائوجو « بود به نام یقصبه مالک بزرگ و ظالم

  

  . » ني و بوخاری و اشتباھات تروتسکی ، اوضاع کنونکاھاي سندۀ بازھم دربار«: نيلن ــ  ١۶

   

  "ليائونين ، جی لين ، خی لون جيان و ژی خه سابق "  استان ھای :  ــ چھار استان شمال شرقی چين عبارتند از ١٧

ارتش متجاوز  ) . ان  خه به ، واقع در شمال ديوار چين يعنی سه استان  ليائونين ، جی لين ، خی لون جيان کنونی و مناطق شمال شرقی است( 

 استان ١٩٣٣وسپس در سال " ليائونين ، جی لين ، خی لون جيان "  ، ابتداء سه استان  ١٩٣١ سپتمبر سال ١٨، پس از حادثه ) ژاپن ( جاپان 

  .سابق را به تصرف خود در آورد " ژی خه  " 

  

تحت تأثير ارتش "  يان ھو چن " وارتش ھفدھم گوميندان به فرماندھی " جان سيوه ليان"اندھی ارتش شمال شرقی گوميندان به فرم  ــ١٨

که از طرف حزب کمونيست چين پيشنھاد شده بود ) ژاپنی ( خلق ، با جبھه متحد ملی ضد  جاپانی ) ژاپنی (  جنبش ضد جاپانی سرخ چين و

اين " چانکايشک . " با حزب کمونيست متحد شود ) ژاپن ( اومت در برابر  جاپان خواستند که برای مق" چانکايشک " ، موافقت کردند واز 

" گرديد ودر " سرکوب کمونيست ھا " ِخواست را نه تنھا رد کرد بلکه با گستاخی بيشتری مجدانه دست به کار تھيه تدارکات نظامی جھت 

. را بازداشت کردند  " چانکايشک " به اتفاق " ه ليان و يان ھو چن جان سيو. " پرداخت ) ژاپنی ( به کشتار جوانان ضد جاپانی " سی ان 

پس از اتفاق حادثه ، حزب کمونيست چين از اعمال ميھن .  روی داد ١٩٣۶ دسمبر ١٢که در . است " سی ان " اين ھمان حادثۀ معروف 

( ود اين حادثه بر اساس وحدت ومقاومت عليه جاپان ًجدا پشتيبانی کرد ودر عين حال توصيه نم" جان سيوه ليان و يان ھو چن " پرستانۀ 

مجبور شد اين شرط را بپذيرد ؛ اتحاد با حزب کمونيست برای مقاومت در برابر جاپان " چانکايشک "  دسمبر ٢۵. حل وفصل گردد ) ژاپن 

  .بارگشت " نانکن " از اين جھت وی سپس آزاد شد وبه ) . ژاپن ( 

  

  

  


